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* وزارت علوم با افزایش یکباره ظرفیت ها در مقطع فوق لیسانس، ظرفیت لیسانس 
را کاهش داده است و همین مسئله امســال زمینه ساز عدم قبولی بسیاری از 
دانش آموزانی شده که سودای دانشجو شدن در دانشگاه های معتبر را داشتند.

صفحه ۸
چهار شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 

۲۹ ذیحجه ۱4۳۸ - شماره ۲۱۷۲۷

وزارت علوم از تشــکيل جلســه هيئت مرکزي مشــترک نظارت بر 
تشکل هاي اسلامي دانشگاهيان و تصويب تقاضاي تشکيل »اتحاديه تشکل 
هاي اسلامي دانشجويان ايران )تادا(« با راي اکثريت اعضا خبر داد اما طولي 
نکشيد که مدير سياسي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها 
ضمن تکذيب خبر منتشره به بيان جزئياتي از جلسه هيئت نظارت مرکزي 
مشترک پرداخت و گفت که جلسه اخير هيئت نظارت مرکزي مشترک 

بدون دستيابي به هرگونه مصوبه و راي گيري پايان پذيرفته است.
به هر حال تصويب تقاضاي تشــکيل »اتحاديه تادا« مسئله اي است 
که حواشــی فراواني را به دنبال خود داشــته و به نظر مي رســد وزارت 
علوم مي خواهد هر طوري که شــده تشکيل اتحاديه تشکل دانشجويي 

اصلاح طلب را پاسخ دهد.
عقبه اين مسئله تنها به جلسه فوق باز نمی گردد؛ پس از روی کار آمدن 
دولت يازدهم در سال 92 تاکنون بعد از نااميدی لايه افراطی اصلاح طلبان 
از تصاحب مجدد اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان )تحکيم وحدت(، 
سناريوی ديگری تعريف نمودند تا ساير دفاتر جدا شده از تحکيم وحدت 
را در قالب يک تشــکل جديد سازماندهی نمايند. لذا برای کسب مجوز 
اتحاديه، تعداد محدودی از دفاتر انجمن های اســلامی اصلاح طلب را که 
سبقه انقلابی و به ظاهر در چارچوب نظام بودند را در قالب »تشکل های 
اســلامی دانشجويان اصلاح طلب )تادا(« معرفی نمودند تا به وسيله آنها 
مجوز اتحاديه را اخذ نموده و در گام بعدی ساير دفاتر افراطی و بعضا ضد 

نظام را به اين اتحاديه وارد کنند.
گفته می شود يکی از طراحان اين سناريو »م-ت« از عوامل آشوب های 
سال 78 و فعال فتنه 88 می باشد. در سال گذشته بعد از آزادی »م-ت« از 
زندان، تشکل های زير مجموعه تادا جلسات زيادی با حضور وی و همسرش 
»ف-م« تشکيل دادند. بر اين اساس احتمالا بعد از شکل گيری اين اتحاديه، 
پازل سياســت زدگی فضای دانشگاه ها و ايجاد پياده نظام سران فتنه در 

دانشگاه در سال جاری تحصيلی را شاهد خواهيم بود.
اما فاجعه آنجاســت که با کمی جســت وجوی ســاده در اينترنت و 
شــبکه های مجازی می توان لايه های ضدانقلاب، فتنه گری و انحراف از 
اســلام را در برنامه های تشکل های نوپای تادا جست وجو کرد و مشخص 
نيســت چطور وزرای محترم علوم و بهداشت اين همه هجمه به انقلاب 
و اســلام را نديده اند و به اين مجموعه مجوز دادند. در ذيل تنها به ذکر 
گوشــه ای از اين موارد می پردازد، فقط عملکرد معدود دفاتر به اصطلاح 
انقلابی اصلاح طلب و در چارچوب نظام اســت و چه شود وقتی که پياده 

نظام ليبرال ها و لائيک ها به اين جمع الاضداد متصل گردند.

ماجرای اعتراض داوطلبين کنکور سراسری به نتايج 
نهايی و پذيرفته شدگان به حدی ريشه دوانده است که 
تقريبا نقل تمام محافل خانوادگی و جمع هايی شده است 
که به نحوی با يکی يا چند تن از داوطلبين ارتباط دارند.
همه چيز از اعتراض مقابل سازمان سنجش آغاز شد؛ 
اعتراضی که شدت آن، مسئولين حراست سازمان سنجش 
را وادار به واکنش فيزيکی با معترضين کرد تا اوضاع بيش 
از آن چيزی که بود بيخ پيدا نکند؛ بعد هم که پای پليس 
و نيروهای ضد شورش در مقابل سازمان سنجش باز شد. 
در اين ميان تا حضور اصحاب رســانه و خبرنگاران برای 
ثبت وقايع نيز تقريبا همه چيز تمام شده بود و تعدادی 
از داوطلبين و خانواده های معترضشان به نتايج کنکور، 
در مقابل ســازمان سنجش ايستاده بودند که تعداد آنها 

نيز به مرور کاهش پيدا کرد.
در ايــن بين حــرف اصلی داوطلبيــن، عدم قبولی 
در رشــته  و دانشــگاه مورد نظر بود؛ در اين ميان حتی 
داوطلبينی بودند کــه علی رغم رتبه های مطلوب اما در 

هيچ دانشگاهی قبول نشده بودند!
در ميان معترضين، رتبه های ســه رقمی نيز ديده 
می شد که با اعتماد به نفس کامل، آماده  دريافت نتيجه 
قبولی در دانشــگاه مطلوبشــان بودند اما انگار حسابی 
نقره داغ شــده و بــه نوعی همه چيز را از دســت رفته 

می دانستند.
در ميــان خيل عظيم اعتراضات و در حالی که همه 
منتظر موضع سازمان سنجش در اين باره بودند، ابراهيم 
خدايی رئيس اين سازمان گفت: يک سری از داوطلبان به 
سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کردند اين افراد 

هريک درخواست های متفاوتی داشتند.
او با بيان اينکه درخواست يک سری از داوطلبان در 
خصوص اشتباه در انتخاب رشــته بود افزود: معمولا در 
اين نوع اعتراضات نگاه داوطلبان به موسســات به ويژه 
موسســات خاص است که با اطلاعات غلط داوطلبان را 

به اشتباه می اندازند که توضيحات لازم به آنها داده شد.
رئيس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: کارنامه 
داوطلبان کنکور 9۶ سه شنبه 28 شهريور منتشر می شود 
و ما اعتقاد داريم اعتراضات همانند ســال های گذشته 

طبيعی و نرمال است.
خدايی تاکيد کرد: خيلی از اعتراضات با ديدن کارنامه 

و نتيجه توسط داوطلبان برطرف می شود. سازمان سنجش 
در خصوص  اشتباهات انتخاب رشته مساعدت های لازم 

را خواهد داشت.
امــا در اين بين، حــرف و حديث هــای مختلف و 
تحليل های متفاوتی وجود دارد؛ برخی اشتباهات صورت 
گرفته را متوجه تغيير ظرفيت ها می دانند و معتقدند که 
وزارت علوم و سازمان سنجش بايد اين تغييرات را اطلاع 

رسانی می کردند تا داوطلبان دچار اشتباه نشوند.
از طرفی ســازمان سنجش نيز می تواند مدعی شود 
که ظرفيت ها در دفترچه انتخاب رشته درج شده بود و 

هيچ حجت ديگری باقی نمی ماند.
برخی نيز موسسات مشاوره و راهنمای انتخاب رشته 
را مقصر اصلی اين ماجرا می دانند؛ يعنی طبق اين تحليل، 
موسسات انتخاب رشــته که بايد از ظرفيت کدرشته ها 
و دانشــگاه ها و تغييرات صورت گرفته در صندلی های 

کارشناســی و کارشناسی ارشد دانشگاه ها طبق دفترچه 
راهنمای انتخاب رشته اطلاعات خود را کامل می کردند، 
با اطلاعاتی ناقص و مبتنی بر تجربيات سال های گذشته، 

نادانسته دانشجويان را گمراه کردند.
به گزارش خبرنامه دانشجويان؛  يکی از خبرگزاری های 
داخلی مدعی شد: وزارت علوم با افزايش يکباره ظرفيت ها 
در مقطع فوق ليسانس، ظرفيت ليسانس را کاهش داده 
اســت و همين مســئله امسال زمينه ســاز عدم قبولی 
بسياری از دانش آموزانی شده که سودای دانشجو شدن 
در دانشــگاه های معتبر را داشــتند. آمار و ارقام نيز به  
روشنی اين واقعيت را تاييد می کند. مهم ترين آمار مقايسه 
ميزان دانشجويان ورودی سال۱۳9۵ و سال۱۳9۶ است، 
طوری که براساس آمار رسمی وزارت علوم در سال۱۳9۵، 
۱82 هزار دانشجوی کارشناسی ارشد وارد دانشگاه شدند. 
حالا در سال۱۳9۶ آمار دانشجويان کارشناسی ارشدی 

که وارد دانشگاه ها می شوند به يکباره و ظرف مدت يک 
ســال به ۳۵2 هزار نفر رسيده است؛ يعنی طی يک سال 

افزايش دوبرابری داشته اند.
در اين راستا، اميررضا شاهانی، رئيس مرکز سنجش و 
پذيرش دانشگاه آزاد می گويد: »مقايسه تراز و قبولی در 
آزمون دو سال مختلف روش درستی نيست و نمی توان 

بر اين اساس به نتيجه آزمون اعتراض کرد.«
دوران برگزاری کنکور سراسری که به پايان می رسد 
تمام داوطلبان شروع به خيال پردازی در مورد دانشگاه 
و رشته قبولی خود می کنند. در سال های اخير با توجه 
به کاهش تعداد داوطلبان کنکور در مقايسه با جمعيت 
کنکوری های دهه های ۶0 و 70، اغلب داوطلبان قادرند 
از طريقی به دانشگاه ها ورود پيدا کنند، اما دانش آموزان 
باهوش و تلاشگر همواره سعی در قبولی در دانشگاه  های 

برتر کشور را دارند.
در اين باره حتی حسين توکلی، مشاور عالی سازمان 
سنجش نيز معتقد است: صالح ترين مرجع برای انتخاب 
رشــته خود داوطلب است به اين شرط که حتما پيش 
از انتخاب رشــته با دقت دفترچه های ارائه شده از سوی 
سازمان سنجش را مطالعه کند، درسال های اخير خيلی ها 
ادعای خبره بودن در انتخاب رشته را دارند حال آنکه اينها 
براساس تجربيات شخصی عمل می کنند، در نتيجه اين 

اقدامات برای داوطلبان مشکل  ساز می شود.
به گفته توکلی اگر داوطلب در کنکور سال 9۵ شرکت 
کرده و قبول شده باشد و براساس همان ضوابط در کنکور 
9۶ انتخاب  رشــته کند حتما دليلی وجود ندارد که در 
رشته مورد  نظر قبول شود و لازم است که داوطلبان در 

انتخاب  رشته خود دقت لازم را به خرج بدهند.
توجــه به اظهارات مختلف در اين خصوص نشــان 
می دهد کــه احتمالا غالب معترضيــن، بدون توجه به 
تغيير ظرفيت ها و با اتکا به تجربه ســال های گذشته و 
موسسات مشاوره ای، داده های نسبتا قديمی را انتخاب 
رشته داوطلبين بکارگيری کردند، باعث اين اتفاق عجيب 

شده است.
حالا بايد منتظر ماند و ديد که سازمان سنجش برای 
داوطلبينی که متضرر شدند و ممکن است اين ضرر، مسير 
زندگی آنها را تحت الشــعاع خود قرار دهد، چه خواهند 
کرد؟ آيا مشکل پذيرش اين داوطلبان حل خواهد شد؟

بالاخره موعد اعلام نتايج کنکور 
سراسری فرارســيد و داوطلبان که 
اين روزها اســترس زيادی را پشت 
سر گذاشتند، در انتظار اعلام نتايج 
بودند زيرا اين نتايج تاثير بسياری در 
آينده  شــغلی و زندگی آنان داشت. 
برخی برای سال تحصيلی جديد ثبت 
نام می کننــد و برخی ديگر ترجيح 
می دهند برای سال ديگر تلاش کنند 
يا به خدمت عمومی سربازی بروند.

کنکور سراســری  نهايی  نتايج 
اعلام شــد و عــده ای از نتيجه  ارائه 
شده راضی هستند و با ميل و رقبت 
برای ثبت نــام در دانشــگاه اقدام 
می کنند. برخی نيز از نتايج ناراضی 
بوده و برای شــرکت در کنکور سال 
بعد برنامه ريــزی می کنند. تعدادی 
رضايت قلبی نداشته اما از ترس اينکه 
ســال بعد همين رتبه را هم کسب 
نکنند در دانشگاه ثبت نام می کنند 
اما برخی ديگر از داوطلبين پســر از 
ترس سربازی با وجود عدم علاقه به 
رشــته  قبولی خود در دانشگاه ثبت 

نام می کنند.
خدمــت ســربازی مرحله ای از 
زندگی است که همه  پسران ايرانی 
بايد آن را بگذرانند، دوره ای پر حاشيه 
و پر بحث که هميشه منتقدان خود 
را داشته است و عده  زيادی هميشه 
در اين فکر هستند که به روش های 
مختلف از گذراندن اين دوره هر چند 

برای مدت چند سال معاف شوند.
آنچه مسلم است بخش عظيمی 
از اين قشر سربازی را تلف شدن عمر 
می خوانند و با توجه به خاطراتی که 
سربازی  ســختی های  در خصوص 
از ديگران شــنيده اند دوست ندارند 

مرکزی،  بانک  آمارهای  طبق 
اکثريت شــاغلان کشور را افراد با 
تحصيلات راهنمايی و متوســطه 
کــه 47/2 درصــد نيــروی کار 
کشور است تشــکيل می دهند و 
پس از آن شــاغلان با تحصيلات 
دانشــگاهی و ابتدايی به ترتيب با 
۳۳ و ۱۳/4 درصد رتبه های دوم و 
سوم ميزان تحصيلات نيروی کار 

کشور هستند.
اين آمار بدين معناســت که 
بيشترين جمعيت شاغلان کشور 
تحصيلات دانشــگاهی نداشته و 
با دارا بــودن مدارک ســيکل و 
ديپلم به فعاليت مشغول هستند 
که اين موضــوع می تواند بر بهره 
وری نيروی کار و نيز اســتفاده از 
تاثيرگذار  تکنولوژی های جديــد 

باشد.
از ســوی ديگر، براساس آمار 
تنها 7/2 درصــد از جمعيت ۳۳ 
درصدی شــاغلانی که تحصيلات 
دانشگاهی دارند در بخش توليدی 
کشور مشــغول به کار هستند و 
2۵/8 درصــد فــارغ التحصيلان 
خدماتی  کارهــای  به  دانشــگاه 

مشغول هستند.
اينکه  بيان ديگر، علی رغم  به 
درصــد بالايــی از دانشــجويانی 
که از دانشــگاه فــارغ التحصيل 
می شــوند، مــدرک مربــوط به 
و  رشته های کشــاورزی، صنعت 
ساختمان دارند اما در طرف مقابل 
بــازار کاری برای  اين رشــته ها 

انضباط پولی و مالی همواره مورد  اشاره و تاکيد 
دولتمــردان از جمله خود رئيس جمهور بوده و بارها 
توســط ســاير دولتمردان نيز مطرح می گرديد ولی 
اکنون زمان راستی آزمايی اين ادعا به وسيله آمارهای 

رسمی است. 
رئيس جمهور در گزارش صد روزه خود در پاييز 
92 گفته بود: »بدهی دولت به سيستم بانکی در روزی 
که ما دولت را در مرداد ماه تحويل گرفتيم، بيش از 
74 هزار ميليارد تومان بوده اســت. بدهی دولت به 
صندوق تاميــن اجتماعی و صندوق بازنشســتگی 
۶0 هزار ميليارد تومان بوده اســت. آمار و ارقامی که 
بخش های مختلف دولت به من دادند، بدهی دولت 
به پيمانکاران و بخش های مختلف و بخش خصوصی، 
حدود ۵۵ هزار ميليارد تومان است. يعنی شما همين 
ســه رقم را کنار هم قرار دهيد ]می شود[ 74 هزار، 

۶0 هزار و ۵۵ هزار ميليارد تومان.«
برای بررســی عملکرد دولت يازدهم در زمينه 
انضباط های پولی و مالی می توان از چند سنجه مانند 
بدهــکاری دولت به نظام بانکی، افزايش پايه پولی و 

افزايش هزينه های جاری استفاده کرد. 
منضبط بودن دولت را از چند جهت می توان به 
بوته آزمون سپرد و شايد اصلی ترين شاخصه آن، سطح 

بدهکاری دولت به نظام بانکی باشد. 
براساس آمار بانک مرکزی، بدهی دولت به نظام 
بانکی در طول چهار ســال دولت روحانی با بيش از 
۱۱8 درصد افزايش، 2/2 برابر شــده و از ۱0۳ هزار 
ميليارد تومان در شــهريور 92 به رقم نجومی 22۵ 

هزار ميليارد تومان در فروردين امسال رسيده است. 
به عبــارت بهتر، عملکرد دولت فعلی در همين 
زمينه، آنها را در شرايط بهتری نسبت به دولت قبل 
قرار نمی دهد. چرا که رقم بدهی های بخش دولتی به 
سيستم بانکی در سال نخست تصدی گری اين دولت 
)که منتهی به شهريور 9۳ می باشد( با 24/۵ درصد 
افزايش به آســتانه ۱29 هزار ميليارد تومان رسيد و 
در سال بعد نيز با 2۵/2 درصد افزايش به ۱۶۱ هزار 
و 440 و در شهريور 9۵ هم با 2۶/۵ درصد افزايش به 
رقم 204 هزار ميليارد و ۱۵0 ميليارد تومان بالغ شد.
اگر رئيس جمهور و ساير مسئولان اقتصادی کشور 
واقعا به فکر بدهکاری های بخش دولتی به سيســتم 
بانکی و ساير نهاد ها می باشند، چرا عملکرد خودشان 
کاملا در راستای تشديد بدهکاری دولت است؟ چرا 
بدهی دولت به سيستم بانکی 2/2 برابر شده و ۱۱8 
درصد افزايش پيدا کرده اســت؟ مگــر دولتمردان 
نســبت به رويکرد دولت قبلــی در خصوص بدهکار 
کردن دولت، معتــرض نبودند؛ پس چرا پا در جای 

پای آنها می گذارند؟ 
اما يکی ديگر از نشانه های انضباط پولی کشور که 
فارغ از تبعات اقتصادی آن نشان دهنده ميزان تقيد 
دولت به اصل »منضبط بودن« است، رقم پايه پولی 

يا به عبارت ديگر چاپ پول می باشد. 
بر اســاس گزارش بانک مرکــزی، در پايان تير 
۱۳92 حجم پايه پولی کشور 9۵ هزار و 804 ميليارد 
تومان بود که به منزله چاپ 80 هزار ميليارد تومان 
پول پرقدرت در هشــت سال دولت قبل )پايان تير 

جولان تشکل های خلق الساعه 
در دانشگاه ها!

* متاسفانه دولت برای 
فرار از اتهام عدم 

همکاری با اصلاح طلبان 
در دانشگاه ها، مجبور 
به صدور مجوز برای 
جریانی شد که در دو 

دهه اخیر در ایران تجربه 
بدی از خود به جای 

گذاشت، از این رو انتظار 
جامعه دانشجویان این 

است که مسئولان تسلیم 
فشارهای نامشروع نشوند.

به عنوان مثال، نشريه »سلام» ارگان رسمی انجمن اسلامی دانشجويان 
دانشگاه صنعتی اصفهان در دو شماره خود به بحث حجاب می پردازد. در اين 
مقاله آنها وجوب حجاب در آيات قرآن را انکار می کنند و روايات مربوط به 
حجاب را نيز حديث ضعيف می دانند که صرفا حجاب را تنها در هنگام نماز 
فضيلت می داند و اضافه می کنند که احکام حجاب نه از زمان پيامبر)ص( 
و امام علی)ع( بوجود آمد بلکه توسط روحانيت و علمای دين در سده های 
بعدی شــکل گرفت! و در پايان می آورد که شارع مقدس نص صريحی در 
اين باب ندارد و در نهايت الزام به حجاب را در جامعه انکار می نمايد. جالب 
آنکه اين نشــريه و نشــريات ديگر از دفاتر منسوب به تادا مروج اين افکار 
شــبه روشنفکری هستند که تازگی ندارند و اين شبهات عمری به قدمت 
مشروطه دارد و سال های زيادی است که به آنها پاسخ داده شده است اما 
آنها چشم و گوش بر حقيقت بستند و دين خود را نه از قرآن و شرع بلکه 

از آروغ های روشنفکری عبدالکريم سروش و محسن کديور می جويند.
برخی از انجمن های عضو تادا ســال گذشته در برنامه هايشان احمد 
کســروی ملعون و افکار پليد او را تبليغ می کردند، تلخ تر آنکه بر خلاف 
اسم اســلام که توسط اين انجمن ها به عنوان پوششی جهت اخذ مجوز 
يدک کشــيده می شود، آنها نه دغدغه اسلام که دغدغه های فمينيستی، 

دغدغه های ليبرال و سکولار و دغدغه های ملی گرايی دارند.
اين درد را به که بگوييم که در تک تک برنامه های اين تشکل ها، در 
طول يکی دو ســال گذشــته نه عکس امام)ره( و رهبری که عکس های 
مصدق و بازرگان و منتظری زينت بخش مجلس آنهاست! و آنها به لب و 
لوچه های آب افتاده در هر شماره از نشريات خود در مدح نهضت آزادی و 
جبهه ملی می نويسند و از منتظری درس می گيرند! به ناگاه ياد اين جمله 
سيد شهيدان اهل قلم شهيد آوينی می افتم که »ای تاريخ بشکند قلمت 

اگر ننويسی که بر بسيجيان سپاه خمينی)ره( چه گذشت«. مگر نه اينکه 
نهضت آزادی عليه قرآن و آيات قصاص قيام کرد! مگر نه اينکه امام )ره( 
درباره نهضت آزادی فرمودند: »نهضت به اصطلاح آزادی صلاحيت برای 
هيچ امری از امور دولتی يا قانون گذاری يا قضايی را ندارند و ضرر آنها به 
اعتبار آن که متظاهر به اســلام هستند، از ضرر گروهک های ديگر حتی 
منافقين ـ اين فرزندان عزيز مهندس بازرگان ـ بيشتر و بالاتر است«. آقايان 
وزرای محترم، مگر نمی بينيد که اين تشــکل هايی که امروز شما به اسم 
اسلام به آنها مجوز داده ايد عکس مصدق و بازرگان را در تمام برنامه ها 
بالای سرشــان می گذارند و برای سران فتنه غش و ضعف می روند؟! چرا 
به اســم اسلام و انقلاب به آنها مجوز می دهيد؟ و چگونه پول بيت المال 

را خرج آنها می کنيد؟
از ســوی ديگر همين تشــکل ها در حالی که مجــوز نگرفتند يک 
پروپاگاندای شديد برای زندانيان سياسی و محکومين امنيتی که حمايت 
آنها از منافقين و ارتباط و جاسوسی آنها با موساد و... مسجل شده است 
در دانشــگاه ها و فضای مجازی عليــه نظام ايجاد کردند. طنز تلخ قضيه 
آنجاست که به عنوان مثال انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی بيرجند 
در گاهنامه »چراغ« ارگان رسمی خود در شماره ۱0، آذر ۱۳94 مقاله ای 
منتشــر می کند با تيتر »چه بر ما گذشــت« و با انتشار عکس برخی از 
دانشــجويانی که به دلايل امنيتی محکوم شــده بودند، با قلم قرمز تيتر 
می زند »جواب دانشجو زندان نيست«؛ يکی از عکس های آن نشريه متعلق 
به شبنم مددزاده عضو سازمان منافقين است. شبنم مددزاده سال گذشته 
در اجلاس سالانه منافقين حضور داشت و شخص مريم رجوی دست او 

را می گيرد و از وی تجليل می کند!
همين کار را نشــريه »باران« متعلق به انجمن اســلامی دانشجويی 
دانشگاه شــهيد چمران اهواز در شــماره آذر 9۵ و نشريه »راه روشن« 
دانشگاه بيرجند انجام دادند، در حالی تصوير شبنم مددزاده را روی جلد 
نشريات خود برای اتهام زنی به نظام که دانشجو را به زندان انداخته است، 
چاپ کردند که چندی پيش وی در فرانسه بعد از مريم رجوی به عنوان 
سخنران به سخنرانی پرداخت و عکس های آن در رسانه ها منتشر گرديد.

اگر يک جست وجوی ساده از سير مطالعاتی و خط فکری اين اتحاديه 
تازه تاســيس انجام شود کاملا مشخص است که آنها ابايی از لاابالی گری 
ندارند. ترويج کتاب هايی مثل »گفت وگو در تهران« که ترويج شراب خواری، 
زنا، خيانت، همجنس بازی و... هست عملا توسط برخی از دفاتر اين اتحاديه 

بحث می شود.
لذا آنچه واضح است آنکه به طور قطع می شود گفت که وزارتين علوم 

و بهداشت با مجوز دادن به تشکلی که چنين خط و عملی دارد به ديوار 
کجی مجوز داده است که سال های بعد آواربرداری از زير آن سخت است 
و چه بسا دانشــجوهای بی اطلاعی که در دام آنها و افکار منحرف آنها و 
ســرويس های جاسوسی می پيوندند و به تباهی کشيده شدن هزاران نفر 
و خانواده هايشــان در پرونده مسئولان آموزش عالی می ماند! چنانچه به 
تفصيل ســخن رانده شد اين تشکل ها محل نفوذ فمينيسم، محل نفوذ 

منافقين و سرويس های جاسوسی هستند.
متاســفانه با اينکه شــاهديم که برخی از مهره های فعال اين جريان 
اکنون در آمريکا هستند و عليه ملت ايران، به آمريکای جنايتکار مشورت 
می دهند، افرادی مثل احمد باطبی، فاطمه حقيقت جو، اکبر گنجی و... 
همه آنها فعالين همين جريانی هستند که امروز وزارتين علوم و بهداشت 
به آن مجوز دادند؛ همين جريان افراطی حتی دولت اصلاحات را تحمل 
نکرد و طرح عبور از خاتمی را تئوريزه می کرد و همين امســال در يک 
نشريه دانشجويی مصاحبه ای با مجيد توکلی راديکال داشتند با اين تيتر 

که »از طرح عبور از خاتمی دفاع می کنم.«!
لازم به ذکر است که ما به عنوان جامعه اسلامی دانشجويان موافق با 
تک صدايی در دانشگاه ها نيستيم؛ اتفاقا تاسيس يک اتحاديه جديد را نه 
تهديدی برای خود بلکه فرصتی می دانيم جهت گفت وگو و کرســی های 
آزادانديشی؛ اما حداقل انتظار جنبش دانشجويی اين بود که از اول اتحاديه 
دانشجويی مجوز بگيرد که متکی بر دانشجو باشد نه بر احزاب و اشخاص 
که دنبال سهم خواهی در دانشگاه ها و ايجاد پياده نظام جهت سناريوی 
فشار از پائين و چانه زنی از بالای اصلاح طلبان باشند. حتی ای کاش، آنها 
پياده نظام احزاب می بودند؛ اما آنچه که ما در عمل شاهديم، زاويه شديد 
اين تشــکل ها با اسلاب عزيز و انقلابی است که خون های زيادی در پای 

آن ريخته شده و شهدای زيادی تقديم آن شده است.
متاســفانه دولت برای فــرار از اتهام عدم همکاری با اصلاح طلبان در 
دانشــگاه ها، مجبور به صدور مجوز برای جريانی شد که در دو دهه اخير 
در ايــران تجربه بدی از خود به جای گذاشــت، از اين رو انتظار جامعه 
اسلامی دانشــجويان و ساير تشکل های دانشجويی اين است که در اين 
مجوز دادن تجديد نظر نمايند و تسليم فشارهای نامشروع نشوند؛ و اگر 
نيازی به مجوز دادن به اتحاديه جديد می بينند فارغ از ديدگاه سياســی 
اصولگرا و اصلاح طلب، به مجموعه ای مجوز داده شــود که در چارچوب 

اسلام و انقلاب باشد.
*هادی گلسرخی
دبیر جامعه اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

»دانشگاه«
 یا 

»سربازی«

مسئله این است!
از آســايش کنونــی دل بکنند و يا 
عده ای به بهانــه ای اينکه می توانند 
در زمان تحصيل کار کنند و سربازی 
خود را بخرند نرفتن خود به خدمت 
سربازی را توجيه می کنند. مسئله ای 
که سرلشــگر باقری رئيس ستاد کل 
نيروهای مســلح هم بــه آن اذعان 
از  داشت: »متاســفانه حجم زيادی 
جوانان به دليل فرار از ســربازی به 

دانشگاه می روند.«
امــا واقعا چرا پســران اينقدر از 
ســربازی فراری هســتند؟ سازمان 
وظيفه عمومی برای تسهيل خدمت 
ســربازی چه می کند؟ سازمان ها و 
ارگان هايی که سرباز در اختيار دارند 
چه رفتاری با ســربازان دارند و برای 
کاهش سختی های خدمت سربازی 

چه تمهيداتی می انديشند؟
وقتی ســال های پيش از انقلاب 
قوانين سربازی ايران مدون می شد، 
عموم مردم بی سواد بودند و امکانات 

و تجهيــزات نظامی بــا زمان حال 
تفاوت بســيار زيادی داشــت اما در 
حــال حاضر بســياری از افرادی که 
به خدمت ســربازی اعزام می شوند، 
تحصيلکرده  هســتند و بــا توجه به 
امکانات و تجهيزات مدرن، در صورت 
برنامه ريــزی صحيــح قابليت ايجاد 
بستری بسيار مناسب برای پيشرفت 
کشــور در ابعاد مختلــف را دارد. اما 
قوانين مرتبط با سربازان چه قدر به 

روز شده اند؟
اگر بخواهيم منصفانه نگاه کنيم 
آنچه در حال حاضر در غالب پادگان ها 
ديده می شود عمر، انرژی و تخصص 
جوانان تلف می شود. جوانان تحصيل 
کرده ای که بايد بخشی از بدنه  اقتصاد، 
صنعت، فرهنگ، آموزش و يا بخش 
مهم ديگری از کشــور باشند طبق 
روال عادی بعد از مراســم های همه 
روزه بايد در کلاس هــای تکراری و 
يا مرتبط با امور نظامی و... شــرکت 

کنند، در برجک ها و اماکنی نگهبانی 
دهند که به راحتــی با دوربين های 
مدار بســته قابل کنترل است يا در 
بهترين حالت هم ممکن است مسئول 
توزيع نامه هايی شوند که به راحتی با 
سيستم اتوماسيون قابل انجام است.

در اين راستا موجی از واکنش ها به 
اعلام نتايج آزمون سراسری در فضای 
مجازی به مسئله سربازی بر می گردد؛ 
دانشجويان و داوطلبانی که يا گرفتار 
دام سربازی شــدند و يا برای فرار از 
سربازی به هر نحوی مجبور به رفتن 
به دانشگاه هستند؛ ولو رشته و دانشگاه 

مورد نظرف مورد علاقه آنها نباشد.
با اين وجود اميد آن می رود که 
بــا تمهيد سياســت های صحيح در 
بکارگيری سربازان تحصيلکرده، هم 
در پيشــبرد وظايف قانونی نيروهای 
مسلح خللی وارد نشود و هم جوانان 
ايرانی با ميل و رغبت بيشتری راهی 

خدمت مقدس وظيفه شوند.

دیدگاه دانشجویی بی توجهی دولت
۱۳84 تا پايان تير ۱۳92( می باشد. در قبال انضباط پولی و مالی

با اين حال بر اساس آمارهای بانک مرکزی، از ابتدای 
مرداد ۱۳92 تا پايان اسفند ۱۳9۵ که بازه تصدی گری 
دولت روحانی می باشد، بيش از 84 هزار ميليارد تومان 
پول پرقدرت چاپ شده است. لذا دولت يازدهم در دوره 
چهار ســاله خود، بيشتر از کل هشت سال دولت قبل، 

پول چاپ کرده است. 
در مذمت چاپ پول بهتر اســت به سخنان پيمان 
قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در دولت يازدهم 
رجوع کنيم که در ابتدای مسئوليتش در بانک مرکزی در 
سال ۱۳92 به تمسخر دولت قبل پرداخت و گفت:  »هيچ 
کشوری با چاپ پول نتوانسته اقتصاد خود را رونق دهد.« 
امــا ظاهرا در زمانی که اين دولت متصدی اقتصاد 
کشور بوده، نظر اين کارشناسان تغيير کرده و به چاپ 

پول برای اداره اقتصاد کشور روی آورده اند! 
بررســی آمارهای منتشر شــده از سوی صندوق 
بين المللــی پول نيز نشــان می دهد دولــت يازدهم 
پرخرج ترين دولت ايران بوده اســت و در چهار ســاله 
فعاليت خود 74۶ هزار ميليارد تومان هزينه داشته و با 
وجود گسترش بيکاری و رکود و کاهش سطح درآمدی 
مردم در چهار ســاله فعاليت دولت يازدهم، هزينه کرد 
اين دولت نسبت به دولت قبل تقريبا دو برابر بوده است. 
اين در حالی است که براساس احکام برنامه پنجم 
توســعه، دولت مکلف بوده رشد هزينه های جاری را به 
ميزان دو درصد کمتر از نرخ تورم محدود کند. اگر نرخ 
تورم اعلامی دولت در اين چهار ســاله را هر سال کمتر 
از ۱0 درصــد مبنای عمل قرار دهيم دولت در مجموع 
مجــاز به افزايــش حداکثر ۳2 درصــد در هزينه های 
جاری خود در اين چهار ســاله بوده است. اگر به رشد 
هزينه های جاری دولت در اين چهارســاله توجه کنيم 
شاهد رشدی2۳0 درصدی هستيم که هشت برابر بيش 

از حد مجاز در برنامه پنجم است! 
در پايان لازم به ذکر است؛ دولت يازدهم با افزايش 
بيش از دو برابری بدهی خود به سيستم بانکی، افزايش 
بی ســابقه رقم چاپ پول و دو برابر شــدن هزينه های 
جــاری )بخوانيد ريخت و پاش ها( نه تنها نتوانســته 
انضبــاط پولی و مالی اقتصادی را رعايت کند، بلکه در 
همين مدت چهار ساله، بی انضباطی پولی و مالی را به 

اوج خود رسانده است!
*امیرحسین شکرآبی
دانشجوی ارشد اقتصاد

ماجرای اعتراض داوطلبان کنکور سراسری چیست؟!

سهم ناچیز صنعت از خروجی های دانشگاه

* آمارها نشان می دهد در ۴ سال گذشته، درصد شاغلان با تحصیلات تکمیلی کشور افزایش یافته 
اما این افراد بیشتر در مشاغل خدماتی مشغول به کار شده و صنعت کشور سهم کمی از خروجی 

دانشگاه ها داشته است.
فارغ التحصيلان نداشته و اين افراد 
جويای کار بايد ميان بيکاری و يا 
فعاليــت در حوزه های ديگر يکی 
را انتخاب کنند که لاجرم مجبور 
به فعاليت در حوزه های خدماتی 

می شوند.
بر اســاس آمار، نرخ بيکاری 
فارغ التحصيل  بين جمعيــت  در 
۱8 درصد برآورد می شــود يعنی 
از هــر ۱0 نفــر دانش آموختــه 
دانشــگاهی ۱/8 نفر بيکار است. 
مقايســه وضعيت جمعيت بيکار 
فارغ التحصيلان در سال 9۵ نسبت 
به ســال 94 نيز نشان می دهد، از 
ميان 2 ميليون و 700 هزار بيکار 
در ســال 94 بيش از يک ميليون 
و ۱00 هزار نفر دارای تحصيلات 
دانشگاهی بودند که معادل تقريبا 
40 درصــد از کل جمعيت بيکار 

کشــور اســت؛ اين آمار به خوبی 
نشان دهنده عدم تعادل بين عرضه 
و تقاضــای نيــروی کار بويژه در 
جمعيت تحصيلکرده کشور است.

به گزارش مشرق؛ آمارها حاکی 
از اين است که ازبين جامعه، حدود 
۵/7 ميليون بيکار فارغ التحصيل 
داريــم که بيشــترين بيکاران در 
کامپيوتر،  مهندســی  رشته های 
هنر، صنعــت و فناوری، معماری 
و ســاختمان، محيــط زيســت، 
کشــاورزی، جنگلداری و شيلات 

هستند.
اين مطالعات نشــان می دهد 
نرخ  بيکاری در برخی رشــته ها 
با توجه به تعداد دانشــجويان آن 
رشــته، بسيار بالاتر از تصور است 
به طوری که به عنوان نمونه رشته 

حفاظت محيط زيست که در حال 
حاضر يکی از مهم ترين مشکلات 
کشور با آن مرتبط است با 49درصد 
بيکاری فارغ التحصيلانش مواجه 
اســت. علوم رايانه بــا 40 درصد 
معماری  27درصد،  هنر  بيکاری، 
و ســاختمان با 2۶درصد، فيزيک 
با 22درصد بيکاری، علوم زيستی 
کشــاورزی  22درصدبيکاری،  با 
22درصد بيکاری، حقوق 22درصد 
بيکاری، حرفه های مهندســی با 
2۱درصد بيــکاری، علوم رفتاری 
و اجتماعــی با 20درصد بيکاری، 
بازرگانی وعلــوم اداری 20درصد 
بيــکاری، دامپزشــکی ۱9درصد 
پزشــکی  خدمــات  بيــکاری، 
۱9درصد بيــکاری و رياضيات و 
آمــار با ۱8درصد بيــکاری نيز از 
رشته هايی هستند که بيکاری آنها 

نرخ بالايی است.
همان طور که مشخص است، 
۱4/۵ درصــد تحصيــل کردگان 
دانشگاهی کشور در بخش خدمات 
عمومــی، 4/4 درصــد در بخش 
خدمــات مالــی، ۱/۶ درصد در 
بخش حمــل و نقل و 4/7 نيز در 
بخش های عمده فروشی مشغول 
به کار شدند که نشان از اين دارد 
کــه عملا تحصيــلات در مقاطع 
دانشگاهی ارتباطی با کاری که در 

حال حاضر انجام می دهند ندارد.
وضعيــت  ميــان  مقايســه 
تحصيلات نيــروی کار در ابتدای 
روی کار آمــدن دولت يازدهم در 
سال 92 با آخرين گزارش از بودجه 
خانوار در سال 9۵ نشان از اين دارد 
که در اين مدت جمعيت شاغلان 
دارای مدرک دانشگاهی 4 درصد 

افزايش يافته ولی تنها 0/7 درصد 
اين افراد در بخش های صنعتی و 
مولد کشور مشغول به کار شدند و 
بقيه اين نيروی کار در بخش های 
خدماتی کشور به کار گرفته شدند.

براساس اين آمار، سهم مشاغل 
مختلف از رشــد 4 درصدی افراد 
دارای تحصيلات دانشــگاهی در 
دولت يازدهم به شــرح زير است: 
0/۱ درصد بخش کشاورزی، 0/۶ 
درصد بخش صنعت، ۱/2 درصد 
بخش عمده فروشــی، 0/۱ درصد 
بخش حمل و نقــل، 0/8 درصد 
بخش خدمــات مالی، ۱/2 درصد 

بخش خدمات عمومی.
با استناد به اين ميزان افزايش 
و ترکيب سهم تحصيلات تکميلی 
در مشــاغل کشــور طی دولت 
يازدهم مشخص می شود که در 
اين مدت فارغ التحصيلان بيشتر 
مشغول  غيرمولد  رشته های  در 
به کار شــدند و همچنين با در 
نظر گرفتن تعداد دانشجويان هر 
رشته در دانشگاه ها نيز می توان 
گفــت خروجی های دانشــگاه 
در راســتای تخصص خود کار 

نمی کنند.
وجــود فاصله ميان  اشــتغال 
بر اســاس مــدرک و تحصيلات 
آکادميک تا شغل هر فرد، مسئله ای 
اســت که نياز به بازبينی در روند 
تحصيلات تکميلی را برای تعادل 
بخشی ميان دانشگاه و بازار کار را 

بيش از پيش گوشزد می کند.


